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ـــــــــــچــة اكــــنــون!
ــانى، هماره از حاضر  پادشاه مغرور ساس
از  ــود.  ب آزرده  دل  بزرگمهـر  ــاى  جوابيه
ــر مى گفت،  ــتى كه بزرگمه نكته هاى راس

ناراستان تاب نمى آوردند.
روزى به سلطان كه بامدادان دير از خواب 
ــوت و خميازه رهايش  ــته بود و رخ برخاس

نمى كرد، گفت:
«سحرخيز باش تا كامروا باشى.»

ــيد كه فردا صبح  سلطان نيرنگى انديش
ــه مى رفت،  ــه به گرماب ــر را ك زود، بزرگمه
ــتة گستاخ كند تا لباسش  دچار چند گماش

را به سرقت برند.
آن روز بزرگمهر غارت شده ديرتر به دربار 
ــاه خنده كنان و ريشخند زنان  ــيد و ش رس
ــحرخيزى اين گونه  گفت: «اى بزرگمهر، س
ــت» و او  ــاره ات كرده اس ــارت زده و بيچ غ
ــيارانه گفت: «چون دزدان  بى درنگ و هوش

سحرخيزتر از من بودند، كامرواتر بودند!»
ــف و درس آموز را در كنار  اين نكتة ظري
ــى طنزپرداز  ــه بگذاريد كه ظريف اين جمل
ــوش و گربه،  ــة بين م ــت: «فاصل گفته اس

بستگى به زرنگى طرفين دارد!»
كندى موش، مرگ اوست و كندى گربه 
ناكامى و تهيدستى. كافى است موش كمى 
ــه اى جبران ناپذير رُخ  ــد، حادث ديرتر بجنب

خواهد داد.
ــته را مرور كن: كمى  حالا چند روز گذش

ــدن، كمى دير از خانه  دير از خواب بلند ش
خارج شدن، كمى دير مطالعه كردن، كمى 
نماز را به تأخير انداختن، كمى دير تصميم 

گرفتن و... چه نتايجى داشته است؟
ــت، تغيير  ــى دير»، كمى نيس گاه «كم
ــت دادن فرصت و  ــت است؛ از دس سرنوش

موقعيتى جبران ناپذير است.
گاه كمتر از يك ثانيه تأخير، قهرمانى را 
ــب مدال باز مى دارد. گاه يك دقيقه  از كس
غفلتِ يك تيم، شكست را بر آن ها تحميل 
مى كند. تا حالا چند بازى بزرگ ديده ايد كه 
شكست يك تيم محصول چند ثانيه غفلت 

بوده است؟
ــاى از كف  ــد ثانيه، گاه به به قيمت چن
ــة ثانيه ها  ــت. هم رفتن همة اندوخته هاس
ــتند. كسى كه تمام سال را، يا  مساوى نيس
ــال را براى موفقيت در المپيك  چندين س
ــة» كارش به  ــد، گاه «نتيج ــن مى كن تمري

«ثانيه» حتى كمتر از ثانيه وابسته است!
ــحرخيز كامروا، تنها كسى نيست كه  س
ــيرينى خواب را پس مى زند  صبحگاهان، ش
و لذت بستر را رها مى كند. سحرخيز يعنى 
ــى كه لحظة تصميم و عمل، درست و  كس
بهنگام و سريع دست به كار مى شود و اجازه 
نمى دهد به بهاى تأخير نابه جا، عمرى تأسف 

و پشيمانى دامن گير زندگى اش شود.
به نظر شما، لحظة شيرين موفقيت، همة 

خستگى هاى پيشين را از تن نمى شويد؟
ــى پس از  ــما، لبخند قهرمان ــر ش به نظ
پيروزى، همة رنجها و سختيهاى گذشته را 

پاك نمى كند؟
آيا سحرخيزان، از ديدن طلوع خورشيد، 

بيش از خواب سحرگاهى لذت نمى برند؟
ــلاً به اصل قصه اى كه گفتم برگرديد:  اص
ــر؟ آيا  ــاه يا بزرگمه ــت؟ پادش برنده كيس
ــى با غارت  ــرك و دورانديش، حت ــر زي وزي

لباسهايش، برنده نيست؟
پس همة برندگان جهان سحرخيزان اند.

پايان ديرخيزى، سربه زيرى است.
ديرخيزان، خود ستيزان اند.

ــك ريز  ــر آن نداريم كه بعدها اش اگر س
ــه و فرصتهاى از كف  ــر باد رفت آرزوهاى ب
رفته باشيم، هم «اكنون» برخيزيم و كارى 

بكنيم.
حق با سهراب سپهرى است كه مى گويد: 
ــة «اكنون»  ــى در حوضچ ــى آب تن زندگ

است. 
با «اكنون» چگونه ايد؟

همين «اكنون» را درياب.
ــته هايى كه اندوهشان را مى  همة گذش

خوريم، «اكنون»هاى پرپر شدة ديروزند.
«اكنون» را دريابيم. مراقبت از «اكنون» 

همان سحرخيزى است.
پس سحرخيز باش تا كامروا باشى.


